
‌شباهت غزه و دوران برده‌داری
 از نگاه آلیس واکر

‌اپرای عروسکی غریب‌پور
 در تالار فردوسی

از سرگیری تولید سریال 
حاتمی‌کیا

آلیـــس واکـــر، نویســـنده »رنـــگ ارغوانـــی«، 
برنـــده جایـــزه پولیتـــزر و جایزه ملـــی کتاب 
آمریکا، در تازه‌ترین یادداشـــت خود، کشـــتار 
بی‌رحمانـــه مردم مظلوم غـــزه و ظلمی را که 
بر غیرنظامیان این باریکه مـــی‌رود، با دوران 
برده‌داری در آمریکا مقایســـه کرده و از رنجی 
نوشـــت که بر سیاه‌پوســـتان روا داشته شد. 
او در بخشـــی از یادداشـــت خود آورده است: 
»اما چـــه چیـــزی می‌تواند کمک کنـــد؟ این 
ســـؤالی اســـت که می‌پرســـیم و مـــن جواب 
می‌دهم: دوســـتی. اینکه بدانیـــم می‌توانیم 
در ســـخت‌ترین شـــرایط هـــم روی یکدیگر 

حســـاب کنیم.«/ تسنیم

تولید سـریال »موسـی کلیـم‌الله)ع(« بـه‌زودی 
بازیگـران مقابـل دوربیـن  و  آغـاز می‌شـود 
خواهند رفت؛ از آنجا که تولید ویرچوال است، 
بخش‌هایـی کـه مرتبـط بـا ویرچـوال اسـت، 
متوقـف نشـد و ادامـه پیـدا کـرد. جدیدتریـن 
سـاخته ابراهیـم حاتمی‌کیـا، زندگـی حضـرت 
موسـی)ع( را در پنـج فصـل روایـت می‌کنـد. 
حاتمی‌کیا پیشتر درباره ساخت این مجموعه 
اعلام کـرده اسـت کـه وظیفـه خـود دانسـته، 
سـربازی بـرای سـاخت ایـن مجموعـه باشـد. 
از  پـس  کلیـم‌الله  موسـی  سـینمایی  نسـخه 
نمایـش در چهـل و سـومین جشـنواره فیلـم 

فجـر در نـوروز اکـران شـد. / ایسـنا

اپرای عروســـکی »عاشـــورا« به نویســـندگی، 
طراحـــی و کارگردانـــی بهـــروز غریب‌پـــور، از 
۲۲ تیـــر مـــاه در تـــالار فردوســـی روی صحنه 
می‌رود. اپرای عروســـکی »عاشورا« به عنوان 
یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرمخاطب‌ترین 
تولیـــدات گروه »آران« به‌شـــمار مـــی‌رود و با 
وجـــود گذشـــت بیـــش از ۱۵ ســـال از اولین 
اجرا، همچنان هر ســـال با اقبال تماشاگران 
همـــراه اســـت. اپـــرای »عاشـــورا« از ۲۲ تیر تا 
۱۲ مرداد از ســـاعت ۱۹:۳۰ با همـــکاری بنیاد 
رودکی و گروه اپـــرای ملی آران در قالب پروژه 
»خیمه هنر« توســـط معاونت امـــور هنری در 

تالار فردوســـی روی صحنـــه می‌رود.

‌یک لحظه هم
 به فکر رفتن از وطن عزیزم نیفتاده‌ام

نقل قول

افـــرادی را کـــه با تصمیم خودشـــان در حیطـــه فرهنگ و 
هنـــر رفتنـــد و دیگر بازنگشـــتند، قبول نـــدارم و به آنان 

اعتراض دارم. 
فعـــاً تا جـــان دارم و تـــوان، کار می‌کنـــم و هر وقت 
مستهلک شـــدم اعلام بازنشســـتگی خواهم کرد! 

خدا نکنـــد کارم به مهاجـــرت بیفتد. 
در تمام ســـال‌ها حتی یک لحظه هـــم به فکر رفتن 

از وطن عزیزم نیفتاده‌ام. 

‌بخشی از صحبت‌های لیلی گلستان
 به مناسبت 23 تیرماه و زادروز او

»شکارگاه« 
یک تجربه 

خوش‌ساخت، 
جسورانه و 

خوش‌ریتم در 
ژانر معمایی-
تاریخی است 

که تلاش کرده 
مؤلفه‌های 

سینمای جدی 
را با مدیوم 

سریال پیوند 
بزند

نیما جاویدی، پس از موفقیت چشمگیر 
جهانی  سراغ  به  دیگر  بار  سرخپوست، 
محدود، پرتعلیق و شخصیت‌محور رفته، 
بستر  در  و  سریال  مدیوم  در  این‌بار  اما 
تاریخی متفاوت‌تر. »شکارگاه« در همان دو 
قسمت اول خود نشان می‌دهد با اثری صرفاً 
سرگرم‌کننده یا تکرار ملال‌آور سریال‌های 
شبکه نمایش خانگی طرف نیستیم؛ بلکه با 
روایتی مواجهیم که در ظاهر آرام و مینیمال، 
اما در باطن، پر از بحران‌های فروخورده، 
نقد ساختار طبقاتی و روابط درهم‌تنیده 

انسانی‌ است.

از همان آغاز، »شکارگاه« خود را نه فقط به‌ 
واسطه شخصیت‌های انسانی‌اش، بلکه با اتکا 
به »مکان« تعریف می‌کند. عمارت باشکوه و 
مرموزی که در دل کوه و جنگل پنهان شده، 
نه‌تنها صحنه رویدادهاست، بلکه همانند 
زندان در سرخپوست، یک شخصیت زنده 
است. دوربین جاویدی بارها و بارها با تعمد 
روی زوایا، بافت‌ها و سایه‌های عمارت مکث 
می‌کند، انگار بناست خود »مکان« نیز راوی 

داستانی پنهان و سر به ‌مهر باشد.
ز  ا تر  فرا ی  کارکرد  ، ی تصویر جنبه  ین  ا
 ، رت عما ه  شکو  : رد ا د سی  یی‌شنا یبا ز
رمزگذاری قدرت فرادستان است و طبقات 
زیرین و گوشه‌های تاریک آن، بازتابی از انزوا، 

ترس و سرکوب فرودستان.
از سریال‌های تاریخی- بر خلاف بسیاری 

رازآلود، »شکارگاه« بدون مقدمه‌چینی‌های 
ملال‌آور وارد اصل ماجرا می‌شود. معرفی 

خانواده میرعطا با لحنی طبیعی، باورپذیر و 
بدون اغراق‌های رایج انجام می‌شود و اولین 
چالش‌های درام، خیلی زود رخ می‌نمایند. 
اگرچه بخشی از اکشن ابتدایی به لحاظ 
بصری و منطق دراماتیک دچار لغزش است، 
اما در مجموع، جهان داستانی به ‌خوبی 
چفت‌ و بست یافته و بیننده را در همان 

اپیزود اول با خود همراه می‌کند.
ریتم سریال در دو قسمت اول، به وضوح 
محل مناقشه است. از یک ‌سو، جاویدی 

جسورانه از پرداخت تودرتو به شخصیت‌ها 
هم  همزمان  می‌کند  سعی  و  نمی‌هراسد 
تعلیق معمایی را حفظ کند و هم به پس‌زمینه 
کاراکترها نقب بزند. از سوی دیگر، گاهی این 
تعجیل در تدوین و تغییر فازهای احساسی، 
بیننده را دچار سردرگمی می‌کند. لحظات 
برخورد و نبرد، بویژه در اپیزود اول، با سرعتی 
پیش می‌روند که گویی صرفاً پل عبوری به 
سمت روایت اصلی‌اند، نه عنصری هویت‌ساز 

در روایت.

نگاهی به سریال »شکارگاه« ساخته نیما جاویدی

بازسازی معماری یک راز

در »شکارگاه« خبری از شخصیت‌های تیپیکال 
و کلیشه‌ای نیست. جاویدی همان‌طور که 
در سرخپوست با حذف آگاهانه اطلاعات 
پیش‌زمینه‌ای، شخصیت را در حین کنش 
را  شخصیت‌ها  نیز  اینجا  می‌کرد،  معرفی 
قطره‌چکانی می‌سازد. مخاطب باید با دقت، 
جزئیات بصری، مکث‌های گفتاری و حتی 
تا لایه‌های درونی  را رصد کند  سکوت‌ها 

کاراکترها را بشناسد.
یکی از امتیازات مهم این سریال، پررنگ 
بودن نقش زنان و جایگاه آنها در پیشبرد 
درام است. سیمین، زنی کنشگر با گذشته‌ای 
پیچیده، نماینده زنانی است که نه در حاشیه، 
بلکه در کانون تعارض قرار دارند. همچنین 
فروغ و راز بارداری‌اش، به‌عنوان یک عنصر 
تعلیقی مستقل، توانسته زنانگی را به ‌مثابه 
»میدان سیاست« در روایت وارد کند. این 
نظامی‌مآب  و  مردسالار  فضای  در  نکته، 

سریال، جای تحسین دارد.
پرویز پرستویی به‌عنوان میرعطا، سنگ بنای 
اصلی روایت است. ایفای نقش یک نظامی 
مقتدر، پرغرور و متزلزل از درون، برای او 
تازگی ندارد، اما همچنان قدرت و کاریزمای 
پرستویی، مخاطب را قانع می‌کند. از سویی 
حضور الهام پاوه‌نژاد در نقشی متعادل اما 

دقیق، فضای بازی را از تک‌صدایی مردانه 
دور می‌کند. رضا فیاضی، حضوری درخشان و 
کمتر دیده ‌شده دارد و الهام نامی، بدون تکیه 
بر اغراق‌های رایج بازی‌های زنانه، تصویر قابل 

دفاعی از سیمین می‌سازد.
شکارگاه صرفاً یک درام معمایی نیست؛ در 
زیر پوست آن می‌توان رد پای مفاهیم قدرت، 
طبقه، انتقال قدرت و حتی مشروعیت سلطه 
را دید. جواهرات سلطنتی به‌عنوان عنصری 
نمادین، نه فقط ابُژه‌ای روایی، بلکه کانون 
درگیری‌های ایدئولوژیک‌اند. اینکه قدرت 
چگونه حفاظت می‌شود، چگونه به غارت 
می‌رود و چه کسانی نقش »محافظ« و چه 
کسانی نقش »متجاوز« را بازی می‌کنند، در 

این سریال پاسخی ساده ندارد.
همچنین مرز میان فرادستان و فرودستان 
نه‌ فقط در دیالوگ و کنش، بلکه در معماری 
عمارت، تفاوت نورپردازی طبقات و حتی در 
طراحی لباس‌ها مشخص شده است. در این 
معنا، »شکارگاه« فراتر از یک سریال درام، یک 

اثر استعاری درباره روابط سلطه است.
از  را  ما  نباید  اول  قسمت  دو  درخشش 
ریسک‌های آینده غافل کند. بزرگ‌ترین خطر 
برای شکارگاه، پخش شدن روایت در چندین 
خرده‌پیرنگ و ضعف در حفظ انسجام روایی 

است. همچنین ادامه مسیر شخصیت‌پردازی 
نیازمند انسجام و ظرافتی است که اگر رها 
به تیپ‌هایی بی‌جان  شود، شخصیت‌ها 
بدل می‌شوند. جاویدی باید مراقب باشد 
در دام »ادای پیچیدگی« نیفتد؛ سریال‌های 
ضعیف بسیاری هستند که با ارائه اطلاعات 
قطره‌چکانی، تنها پیچیدگی ظاهری ایجاد 

می‌کنند و به عمق نمی‌رسند.
»شکارگاه« یک تجربه خوش‌ساخت، جسورانه 
و خوش‌ریتم در ژانر معمایی-تاریخی است که 
تلاش کرده مؤلفه‌های سینمای جدی را با 
مدیوم سریال پیوند بزند. نیما جاویدی نشان 
داده هم در معماری فضا و هم در مدیریت 
بازی‌ها و تعلیق، کارگردانی مسلط است، اما 
ادامه راه، محک جدی‌تری خواهد بود؛ اینکه 
آیا سریال می‌تواند رازها را بدون فرار به جلو یا 

پرُگویی رایج، باز کند یا خیر.
ز  ا مملو  خانگی  نمایش  که  دورانی  در 
سریال‌های پرُادعا و کم‌محتواست، شکارگاه 
با همه کاستی‌هایش، نقطه امیدی برای 
است؛  سینمادوست  و  جدی  مخاطب 
شوخی‌های  دنبال  به  نه  که  تماشاگرانی 
دم‌دستی‌اند، نه عاشقانه‌های شتابزده، بلکه 
در پی یک روایت فکرشده، خوش‌ساخت 

و تأثیرگذار.
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